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آرمان ملی- احسان انصاری: با نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری دوباره بررسی لایحه FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که در وضعیت کنونی که معادلات برجامی 
ایران و کشورهای غربی شکل پیچیده‌ای به خود گرفته، می‌تواند یک برگ برنده برای ایران تلقی شود. اگر ایران این لایحه را بپذیرد می‌تواند حسن‌نیت خود را به کشورهای جهان نشان دهد و از سوی دیگر اگر به هر 
دلیلی این اتفاق رخ ندهد معادلات سیاسی و اقتصادی بین ایران و کشورهای غربی پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. نمایندگان مجلس یازدهم با اکثریت آرا، عدم‌تصویب این لایحه مهم را خواستار شده‌اند. این در 
حالی است که به نظر می‌رسد اگر ایران چنین اقدامی را انجام بدهد پیامدهای اقتصادی و سیاسی منفی زیادی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر مهدی 
پازوکی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. وی در این زمینه معتقد است: »‌واقعیت این است که برخی از نمایندگان مجلس به دلیل عدم‌درک و آگاهی لازم از وضعیت جامعه جهانی با تصویب  FATFمخالفت می‌کنند. 

این وضعیت تا حدودی درباره برخی اعضای مجمع نیز وجود دارد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هزینه تصمیم‌گیری خود را در این زمینه پرداخت کنند«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

    با نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم 
لایحه  بررسی  موضوع  دوباره  رهبری 
مرتبط با ‌ FATF در دستور کار مجمع 
تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. 
با توجه به معادلات پیچیده بین‌المللی 
پذیرش یا عدم پذیرش اف‌ای‌اتی‌اف در 
شرایط کنونی چه پیامدهایی برای کشور 

به همراه خواهد داشت؟
 در مرحله نخست ما باید هدف خود را از 
انقلاب مشخص کنیم. ما در سال57 انقلاب 
کردیم که منزلت مردم ایران در بین مردم 
جهان بالا برود. ما انقلاب کردیم که به یک ملت 
نمونه در جهان و به یک الگو برای کشورهای 
اسلامی تبدیل شویم. در چنین شرایطی قرار 
است تولید ملی افزایش پیدا کند، فقر از بین 
برود و رفاه اجتماعی بیشتر شود. بدون‌تردید 
این اتفاق با یک اقتصاد بسته رخ نخواهد داد. 
کشورهایی که دارای اقتصاد بسته هستند 
نه‌تنها به سمت توسعه پیش نخواهند رفت؛ 
بلکه به سمت عقب حرکت خواهند کرد. اگر 
قرار است تولید ملی افزایش پیدا کند ما باید 
در مرحله نخست به بازارهای منطقه‌ای و 
سپس به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم. در 
یک اقتصاد بسته امکان اینکه ما به بازارهای 

جهانی دسترسی داشته باشیم نزدیک به صفر است. دشمنان 
ما مانند مرتجعان منطقه به رهبری عربستان سعودی، اسرائیل 
و تندروها در آمریکا نمی‌خواهند ایران دارای منزلت و اعتبار 
منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. امروز ما با تحریم‌های ظالمانه 
آمریکا مواجه هستیم که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده 
است. در دولت اول آقای روحانی و پس از توافق برجام روند 
شاخص‌های اقتصادی ایران مثبت شد. نرخ تورم یک رقمی، 
نرخ رشد اقتصادی دو رقمی و نرخ بیکاری روند کاهشی به 
خود گرفت. این در حالی است که پس از خروج ترامپ از برجام 
شاخص‌های اقتصادی ایران براساس اعلام رسمی سازمان برنامه 
و بودجه شکل معکوسی به خود گرفت. این اتفاق نشان می‌دهد 
تحریم‌های بین‌المللی نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته است. 
نکته دیگر اینکه ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم که آیا قصد 
داریم با جهان تجارت داشته باشیم یا خیر. اگر قرار نیست با 
کشورهای جهان تجارت اقتصادی داشته باشیم ما با یک اقتصاد 

بسته مواجه خواهیم بود.
  آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران به یک اقتصاد 

بسته تبدیل شده است؟
در برنامه ششم توسعه ما قرار بوده شاگرد اول منطقه 
خاورمیانه شویم. این در حالی است که نه‌تنها چنین اتفاقی 
رخ نداده؛ بلکه بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت اقتصادی 
بهتری نسبت به ایران پیدا کرده‌اند. این سوالی است که باید 
تندروها به آن پاسخ بدهند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. 
امروز فاصله اقتصادی ایران با کشورهایی مانند ترکیه، امارات 
متحده عربی و عربستان بیشتر از گذشته شده است. این در 
حالی است که 16 سال از تدوین سند چشم‌انداز گذشته و تنها 
چهار سال آن باقی مانده است. بدون‌تردید نیز در این چهار سال 

ما نمی‌توانیم به اهداف اولیه سند چشم‌انداز 
برسیم. اگر این اقتصادی که به دلایل مختلف 
بسته است در آینده بسته‌تر شود پیامدهای 
منفی بیشتری به همراه خواهد داشت. اگر 
قرار است با کشورهای جهان تجارت داشته 
باشیم باید سیستم بانکی ما با سیستم بانکی 
کشورهای طرف معامله ارتباط داشته باشد. این 
در حالی است که اگر ایران  FATF را نپذیرد 
این  ارتباط ایجاد نخواهد شد و ارتباط بانکی 
ایران با کشورهای خارجی قطع خواهد شد. 
امروز نمی‌توان با چمدان پول را جابه‌جا کرد. به 
نظر می‌رسد برخی از اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به صورت چمدانی به اقتصاد 
ایران نگاه می‌کنند. تفکر بنیادگرایی در جهان 
توسعه‌یافته و پیشرفته محکوم به شکست است. 
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت حتی 
مصلحت خود را نیز در نظر نمی‌گیرند چه برسد 
به مصلحت کشور. به همین دلیل نیز با تصویب  
FATF مخالفت می‌کنند. نکته مهم این است 
که اگر یک دولت اصولگرا در ایران سر کار بود 
به احتمال زیاد اعضای مخالف مجمع به موافق 
تبدیل می‌شدند. هدف اصلی برخی این است 
که این موفقیت به نام دولت آقای روحانی ثبت 
نشود. این در حالی است که عمر دولت آقای 

روحانی چند ماه دیگر به پایان خواهد رسید.
  چرا در حالی که عمر دولت روحانی رو به پایان 
است دیدگاهی جناحی اجازه نمی‌دهد درباره یک موضوع 

ملی به صورت صحیح تصمیم‌گیری صورت بگیرد؟
یکی از انتقاداتی که نسبت به مسئولان و 
اعضای مجمع وارد است این است که با برخی 
تصمیم‌گیری‌های خود اقتصاد ایران را نسبت 
به اقتصاد جهانی عقب انداخته‌اند. در اقتصاد 
مقاومتی ما باید اقتصاد خود را به اندازه‌ای 
مقاوم کنیم که در مقابل شوک‌های خارجی 
دارای مقاومت کافی باشد. به همین دلیل هر 
چه اقتصاد ایران بسته‌تر باشد به همان اندازه 
در مقابل شوک‌های خارجی شکننده‌تر خواهد 
بود. این اتفاقی است که دشمنان جمهوری 
اسلامی به دنبال آن هستند، در حالی که 
برخی با تصمیم‌گیری‌های خود ناخواسته در 
زمین دشمن بازی می‌کنند. یکی از مهم ترین 
پیامدهای یک اقتصاد بسته مهاجرت نخبگان و 
دانشجویان به کشورهای دیگر است. این اتفاقی 
است که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی 
داشته است. نکته دیگر اینکه نمی‌توان دولت را 
در ایران مسئول این وضعیت اقتصادی قلمداد 
کرد. بنده معتقدم در ایران دولت تنها 20 درصد 
قدرت را در اختیار دارد و بقیه قدرت در اختیار 

نهادهای دیگر حاکمیتی است.
   در حالی که دولت بایدن و ایران در حال رصد 
شرایط برای پذیرفتن یک توافق مسالمت‌آمیز هستند. 

پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF توسط ایران چه تأثیری در 
معادلات پیرامون برجام خواهد داشت؟

اگر آمریکا به برجام بازگردد و ایران نیز تعهدات برجامی 
خود را به صورت کامل انجام بدهد اما FATF را نپذیرد امکان 
تبادلات بانکی بین ایران و بانک‌های جهانی وجود نخواهد 
داشت. تندروها عنوان می‌کنند دولت باید متعهد شود که 
اگر ایران FATFرا بپذیرد  اقتصاد کشور به یک‌باره وضعیت 
مناسبی پیدا می‌کند. این در حالی است که در واقعیت چنین 
اتفاقی رخ نمی‌دهد. FATF یک ابزار است. امروز نمی‌توان با 
چمدان پول را بین دو کشور جابه‌جا کرد. نباید  امروز کاری 
کرد که نسل بعدی ما را نبخشد. نباید کاری کنیم که کشور  
در جامعه جهانی محدود شود. اگر ایران می‌خواهد در جامعه 

جهانی نقش داشته باشد و خودتحریمی نکند 
بهتر است FATF را بپذیرد. بدون‌شک این 
اقدام درراستای منافع ملی است و کشور را از 
چالش‌های بیشتر در‌‌ امان نگه می‌دارد. امروز 
بزرگترین شرکای تجاری ایران یعنی چین، 
FATF  روسیه و ترکیه هر سه عضو اصلی

هستند. این در حالی است که ما قرار نیست 
عضو اصلی FATF شویم؛ بلکه تنها قرار است 
این مقررات را بپذیریم و آن را رعایت کنیم. 
ما چه بپسندیم یا نپسندیم FATF  به یکی 
از نهادهای هنجارساز نظام بانکی دنیا تبدیل 
شده است. از این رو چه ایران و چه هر کشور 
دیگری که بخواهد با این نظام بانکی و پولی 
جهان کار کند و دادوستد داشته باشد، باید در 
این چارچوب هنجاری عمل کند. ایران کشوری 
است که در گذشته قربانی تروریسم بوده و این 
وضعیت تا امروز نیز وجود داشته است. تندروهای 
داخلی درک صحیحی از جامعه 
جهانی و تجارت جهانی ندارند و 
به همین دلیل بدون‌ محاسبه 
این  تصویب  این  با  دقیق 
لایحه مخالفت می‌کنند. این 
گروه گمان می‌کنند در عصر 
نند با شیوه‌های  جدید می‌توا
قدیمی پول را جابه‌جا کنند و با 
کشورهای دیگر مراوده اقتصادی 
داشته باشند. در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران از جهالت اقتصادی 

رنج می‌برد و این نکته به خوبی در دیدگاه 
برخی مسئولان مشهود است.

  تصمیم‌گیری در‌باره سرنوشت 
FATF به‌چه اندازه تحت‌تأثیر فضایی 
است که تندروها پیرامون این موضوع به 

وجود آورده‌اند؟
برخی منتقدان، چه‌بسا از موضع دلسوزی 
برای کشور و نظام، ادعا می‌کنند که در صورت 
پیوستن به  FATF  اطلاعات مالی و بانکی 
محرمانه ما در اختیار کشورهای متخاصم قرار خواهد گرفت. 
این ادعا کاملا بی‌اساس و نادرست است. FATF در سال 
۱۹۸۶ با هدف مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف در اقتصاد 

جهانی به وجود آمده و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم هم به مجموعه ضوابط آن اضافه شده 
است. به‌رغم ادعای برخی منتقدان، در مقررات  FATF  یا 
کنوانسیون‌های مورد بحث، اساساً هیچ قید یا ضرورتی برای 
در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه و کلیدی کشور، نه فقط 
به کشورهای متخاصم، بلکه به کشورهای دوست هم وجود 
ندارد. در شرایط کنونی ایران دچار خود‌تحریمی شده است. 
آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نیز به دنبال همین مسأله 
هستند که ایران مقررا‌ت  FATFرا نپذیرد. در چنین صورتی 
آمریکا مدعی خواهد شد ایران قوانین بین‌المللی را نمی‌پذیرد و 
حامی تروریسم است. این در حالی است که این واقعیت ندارد و 
ایران همواره قربانی تروریسم بوده است. پس از تصویب نکردن 
FATF توسط ایران آمریکا می‌گوید ایران به دلیل اینکه قصد 
دارد پولشویی کند این مقررات را نمی‌پذیرد. البته بنده معتقد 
نیستم مشکلات اقتصادی ما با پذیرفتن FATFحل خواهد شد. 
مشکلات اقتصادی ما به نوع مدیریت اقتصادی هم  باز‌می‌گردد. 
اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود، باید تحولات 
ساختاری را در اقتصاد ایران به وجود بیاوریم و دست رانت‌خواران 
را از اقتصاد کشور کوتاه کنیم. در شرایط امروز جهانی این امکان 
برای کشورهای جهان وجود ندارد که مقررات بین‌المللی را 
رعایت نکنند. تعلل در تصویب‌ FATFیا عدم‌تصویب آن برای 
کشور هزینه‌زا خواهد بود. در چنین شرایطی عربستان سعودی 
کشورهای منطقه را علیه ایران تحریک می‌کند و جمهوری 
اسلامی را به پولشویی و زیرپا گذاشتن قوانین بین‌المللی متهم 
خواهد کرد. ما انقلاب نکردیم که ایران دوباره به دوران قاجار 
برگردد. ما انقلاب نکردیم که مراودات اقتصادی‌مان با کشورهای 
جهان کاهش پیدا کند و در مقابل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 
که در گذشته در رتبه پایین‌تری از ما قرار داشتند امروز وضعیت 
بهتری پیدا کنند. پذیرفتن FATF تنها پذیرفتن یکی از قوانین 
بین‌المللی است. این در حالی است که مشکلات اصلی اقتصاد 
ایران بیشتر داخلی است و به نوع مدیریت اقتصادی باز‌می‌گردد. 
در شرایط کنونی مهمترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست 
بر اقتصاد است. این وضعیت در مدیریت کلان جامعه نیز وجود 
دارد و تنها مختص دولت نیست. به همین دلیل نیز مشکلات 
کشور به صورت علمی وکارشناسی بررسی نمی‌شود و تنها از 
منظر سیاست به مشکلات نگریسته می‌شود. در کشور ما قوانین 
و مقررات و نهادهای موازی ایجاد شده است که هر کدام به شکلی 
هزینه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته دیگر اینکه اقتصاد 
ایران یک »اقتصاد بسته« است که از تعامل کافی با کشورهای 
دیگر برخوردار نیست. هنگامی که یک اقتصاد حالت بسته 
داشته باشد هیچ کاری از دست اقتصاددانان برنمی‌آید. براساس 
قانون منبع درآمد حکومت باید مالیات باشد. با این وجود ما در 
طراحی و اصول سیستم مالیاتی کشور دچار اشکال هستیم. در 
شرایط کنونی ایران یکی از بالاترین میزان فرار مالیاتی را در بین 
کشورهای جهان در اختیار دارد. به همین دلیل می‌گویند که 

ایران بهشت دلالان و رانت‌خواران است.
  ارزیابی شما از مواضع و دیدگاه‌های نمایندگان 
تشخیص  مجمع  اعضای  و  مجلس 

مصلحت نظام چیست؟
نمایندگانی که با اکثریت آرا این 
FATF طرح را مصوب کرده‌اند که ایران

را نپذیرد نماینده 20 درصد مردم ایران 
میزان  آنها.  همه  نماینده  نه  هستند، 
مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم که 
این نمایندگان به واسطه آن وارد مجلس 
شده‌اند به خوبی جایگاه واقعی آنها را در 
بین مردم نشان می‌دهد. بنده دوست 
دارم رئیس‌جمهور بعدی از میان تندروها 
باشد که همراه با این افراد است تا عیار 
واقعی آنها در جامعه جهانی مشخص شود. 
بدون‌تردید اگر در شرایط کنونی فردی 
مانند احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری 
برسد از موضع ضعف در آغوش غرب 
می‌افتد. واقعیت این است که برخی از 
نمایندگان مجلس به دلیل عدم‌درک و 
آگاهی لازم از وضعیت جامعه جهانی با 
تصویب  FATFمخالفت می‌کنند. این 
وضعیت تا حدودی درباره برخی اعضای 
مجمع نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد 
منبع فکری برخی از این افراد کسانی 
هستند که به شکل‌های مختلف از رانت 
برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل اعضای 
باید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
هزینه تصمیم‌گیری خود را در این زمینه 
پرداخت کنند. نمی‌توان شرایطی را در 
نظر گرفت که تصمیم را مجمع بگیرد اما هزینه آن را مردم 
ایران بپردازند. عدم‌تصویب این طرح در مجمع به معنای 
تشدید مشکلات اقتصادی و عقبگرد اقتصاد ایران خواهد 
بود. شرایط به شکلی است که اگر دو کشور ایران و آمریکا 
FATF  نیز تعهدات برجامی خود را انجام بدهد اما ایران

را نپذیرد شرایط برای انتقال پول به ایران فراهم نیست و 
به همین دلیل کارکرد اقتصادی برجام برای ایران از بین 
می‌رود. در نتیجه کسانی که به هر شکل با  FATFمخالف 
هستند و آن را برای افکار عمومی به شکلی تشریح می‌کنند 
که به ضرر منافع ملی است جز اینکه فاصله ایران با جامعه 
جهانی را افزایش بدهند هیچ دستاورد دیگری به دست 

نخواهند آورد.

یکی از انتقاداتی که 
نسبت به مسئولان 
و برخی اعضای 
مجمع وارد است این 
است که با برخی 
تصمیم‌گیری‌های 
خود اقتصاد ایران 
را نسبت به اقتصاد 
جهانی عقب انداخته‌اند. 
در اقتصاد مقاومتی ما 
باید اقتصاد خود را به 
اندازه‌ای مقاوم کنیم 
که در مقابل شوک‌های 
خارجی دارای مقاومت 
کافی باشد. به همین 
دلیل هر چه اقتصاد 
ایران بسته‌تر باشد به 
همان اندازه در مقابل 
شوک‌های خارجی 
شکننده‌تر خواهد بود

برخی منتقدان، 
چه‌بسا از موضع 
دلسوزی برای 
کشور و نظام، 
ادعا می‌کنند 
که در صورت 
پیوستن به 
FATF اطلاعات 
مالی و بانکی 
محرمانه ما در 
اختیار کشورهای 
متخاصم قرار 
خواهد گرفت. این 
ادعا بی‌اساس و 
نادرست است

اگر قرار است 
با کشورهای 
جهان تجارت 
داشته باشیم 
سیستم  ید  با
بانکی ما با 
نکی  با سیستم 
ی  ها ر کشو
مله  ف معا طر
ارتباط داشته 
باشد. این در 
حالی است 
که اگر ایران 
FATF را 
ین  نپذیرد ا
ارتباط ایجاد 
هد شد  نخوا
و ارتباط 
یران  بانکی ا
با کشورهای 
خارجی از قطع 
خواهد شد

محمد فاضلی
استاد دانشگاه

ساسی‌مانکن  از  ویدئویی  انتشار 
به همراه یک بازیگر پورنوگرافی موجی از 
هراس اخلاقی و تحلیل را برانگیخته است. 
این موضوع بهانه‌ای است برای اینکه چند 
نکته درباره فرهنگ، رسانه، سیاست فرهنگی 
و تقابل‌های سیاسی در ایران بنویسم. یک- 
رسانه و فرهنگ در ایران بیش از حد واقعی 
توان‌شان جدی گرفته می‌شوند. رسانه خیلی 
مهم است، اما رسانه در هر عرصه‌ای مهمترین 
عامل نیست. رسانه بخشی از ابزارهای عرصه 
فرهنگ است که در کنار اقتصاد، سیاست و 
اجتماع، بر زندگی جامعه موثر است. اغراق 
حداقل در اثر رسانه از سوی دو گروه در 
ایران صورت می‌گیرد؛ اول، گروهی که از 
اغراق در نقش رسانه به دنبال جلب حمایت 
بیشتر هستند. ساسی‌هراسی به آنها کمک 
می‌کند که حمایت و کمک‌های بیشتری برای 
مقابله با آنچه جریان تهاجم رسانه‌ای خوانده 
می‌شود جذب کنند. دوم، مخالفان جریان 
رسانه‌ای رسمی که می‌خواهند از اقبال به 
امثال ساسی‌مانکن، شکست سیاست رسانه‌ای 
رسمی را نتیجه بگیرند. بزرگنمایی داستان 
ساسی‌مانکن و یک ستاره پورنوگرافی، به 
نفع هر دو است. دو- بزرگنمایی اثر رسانه در 
ایران مخصوص فرهنگ‌گرایی اغراق‌آمیز یا 
باور به اثرگذار بودن فرهنگ در هر عرصه‌ای 
و جایگزین کردن آن به جای عوامل سایر 
عرصه‌هاست. کلمه »فرهنگ‌سازی« از همین 
جهت مطلوب مدیران و سیاستمداران است. 
سیاستگذاران و مدیران می‌خواهند ناکامی 
خود را در شکل‌دهی به ساختارهای مولد 
رعایت قانون، رانندگی درست، مصرف درست 
انرژی، شهروندی قانونمند و مدیریت درست 
پسماند در کل از طریق فرهنگ‌سازی جبران 
کنند. رسانه در حکمرانی‌ای که این همه به 
فرهنگسازی توجه دارد، حکم بوقی را پیدا 
می‌کند که باید شیوه درست زندگی کردن 
را به مردم یاد بدهد. این سیاست فرهنگی و 
حکمرانی، از این غفلت می‌ورزد که زندگی 
انسان تحت‌تأثیر عوامل دیگری از جمله اقتصاد 
و معیشت، سیاست و اعتماد، اجتماع و رابطه 
نیز هست. سیاستگذار و حکمرانی متکی 
بر فرهنگ می‌خواهد کاهش نرخ باروری، 
صرفه‌جویی انرژی، رانندگی درست، مدیریت 
. را از طریق فرهنگسازی و بر  . پسماند و .
اساس استفاده مفرط از رسانه حل کند. این 
نوع حکمرانی، مشکلات خودش را هم از 
رسانه می‌بیند و برای مثال، اثر رسانه‌های 
خارجی یا تلویزیون‌های خارجی فارسی‌زبان 
این  می‌کند.  بزرگ‌نمایی  هم  را  مخالف 
بزرگ‌نمایی هم البته منافع برای گروه‌های 
خاص دارد، همان‌ها که برای مقابله با این 
رسانه‌های مخالف بودجه و امکانات دریافت 
می‌کنند و به توسعه کار خود می‌اندیشند. 
سه- ساسی‌هراسی ابزاری برای بیرون ریختن 
سایر نارضایتی‌ها هم هست. گروهی استدلال 
می‌کنند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر 
استاد مرحوم محمدرضا شجریان و تضعیف 
موسیقی سنتی سبب این استقبال از ساسی 
مانکن شده است. این نوع استقبال‌ها در جهان 
هم صورت می‌گیرد؛ در جایی که موسیقی 
کلاسیک هیچ محدودیتی ندارد. سبک زندگی 
آدم‌ها مختلط شده و آدم‌هایی هستند که 
استاد شجریان و موسیقی ساسی را توأمان 
می‌شنوند. در ضمن، استقبال کودکان و 
نوجوانان از موسیقی ساسی به منع‌ها علیه 
موسیقی سنتی ربط ندارد، کودکان در سنی 
نیستند که مخاطب موسیقی سنتی باشند تا 

در مقابله با ساسی به‌کارشان بیاید.
چهار- بیش از ساسی‌هراسی باید به 
سیاست فرهنگی اندیشید. من تصور می‌کنم 
تأکید زیاده از حد بر تأثیر رسانه و فرهنگ بر 
تحولات اجتماعی، حکمرانی را به دو جهت به 
خطا می‌برد. خطای اول، کم‌توجهی به سایر 
متغیرهای مؤثر بر زندگی اجتماعی است و 
خطای دوم، وزن زیاد دادن به رسانه در مقابله 

با مشکلات است.
سیاستگذار به جای ساسی‌هراسی باید 
به جزئیات سیاست آموزشی و مدیریت محتوا 
)نه فیلترینگ( از جمله طبقه‌بندی محتواهای 
اینترنتی، قانونمند کردن دسترسی )و منع 
کردن گروه‌های سنی خاص از دسترسی به 
برخی محتواها(، آموزش برخی مسائل سلامت 
بدنی و جنسی در مدارس، تعامل با خانواده‌ها 
بر محور آموزش‌های خاص، درس گرفتن از 
ناکارآمدی فیلترینگ و تأثیر فیلترشکن‌ها 
بر دسترسی به محتواهای نامناسب، تربیت 
جنسی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای 
کاستن از حساسیت نسبت به موسیقی و 
محتوای فرهنگی تولیدشده در خارج از ایران 
حساس باشد. پنج- استقبال از این گونه 
ویدئوها را نباید به حساب فروپاشی اخلاقی 
تحت تأثیر رسانه‌های مدرن تلقی کرد. این‌گونه 
پدیده‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده‌اند اما 
نوع مواجهه جامعه ایران با آنها بیش از آنکه 
تحت‌تأثیر متغیرهای فرهنگ و رسانه‌ای باشد، 
به تأثیر عوامل سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی 
بیشتر ارتباط دارد. مواجهه مناسب با این 
پدیده‌ها را نباید صرفا در دنیای رسانه جست. 
ساسی‌هراسی نوعی راهبرد بازاریابی هم هست، 

خواه برای ساسی یا برای ساسی‌هراسان.

ادامه از صفحه اول/  تلاش‌های دیپلماتیک را 
در این مرحله از روند بحران پیش‌بینی می‌کنند، عملا 
تیری در تاریکی رها می‌کنند! تیری که ممکن است از 
قضا به هدف بخورد یا نخورد! سرشت این منازعه اما 
به احتیاط در پیش‌بینی فرامی‌خواند. به عبارت دیگر، 
موفقیت مذاکرات همانقدر شانس دارد که شکست آن! 
بنابراین، در انتهای راه، نوعی سازش فراگیر و تاریخی 
یا گونه‌ای رویارویی تمام عیار در انتظار نشسته است! 
از این رو، با نمودِ یک یا دو یا چند نشانه مثبت در روند 
گفت‌وگوها نباید بیش از اندازه خوش‌بین شد؛ همانطور 
که با ظهور علائم منفی، نباید به اسارت بدبینی درآمد! 

این قصه، قصه نوسان و فراز و فرود تا روز آخر است!

یادداشت

ه نگــــــــا

بازار ساسی‌هراسی

‌سرانجامِ مناقشه 
جاریِ ایران و غرب!

ادامه از صفحه اول
 مستضعف، فقیر با بزهکاران کلان، رانتخواران، دزدان 
بیت‌المال و افرادی دانست که به‌زعم آقای توکلی یقه‌سفید تلقی 
می‌شوند اما ما معتقدیم این واژه عاریتی در جای خود به‌کار برده 
نشده. ما این مجرمان را یقه طلایی یعنی افرادی که در موقعیت 
ر  قتصادی، سیاسی در رده‌های بالای کشور قرا اجتماعی، ا
دارند و با تسلط بر اطلاعات و ارتباطات شرارت‌های اقتصادی 
را مرتکب شده، بدون آنکه بتوان به آنها دسترسی داشت؛ زیرا 
این افراد با ایجاد نوعی حاشیه امنیت در مقام قدرت در صورت 
ارتکاب فساد از طریق همسران، فرزندان، برادران، خواهران، 
اقوام نسبی و سببی فرآیند فساد را طی می‌کنند. درحقیقت 
از لحاظ علمی ثابت شده است که جرائم افراد فقیر یا یقه‌آبی و 
خیابانی که به تعبیر آقای توکلی »قمه‌کش« یا به تعبیر برخی 
دیگر به نادرست اراذل و اوباش گفته می‌شود و مطالعات اکثر 
کشورها نشان می‌دهد که مجموعه خسارت وارده توسط این 

قانون‌گریزان خرد به حدی در مقایسه با بزهکاری یقه‌طلایی‌ها 
ناچیز و غیرقابل توجه است، هرچند از لحاظ آماری، قریب 
90 درصد از بزهکاران کشور از جمعیت کیفری متعلق به این 
طبقات فرودست و مرتکبان جرائم مختلف هستند اما خسارات 
مالی، روحی، روانی و اضرار وارده به اعتماد مردم به حاکمیت 
ناشی از بزهکاری یقه طلایی‌ها و وابستگان به جناح‌های زر و زور 
در حدی است که به مصداق ضرب‌المثل فیل و فنجان، تفاوت 
آنها از زمین تا به ثریاست. بنابراین پیام نقد گونه آقای توکلی 
صدای فریاد تعدادی از مدیران بعد از انقلاب کشور است که با 
ادبیات نقدگونه وجود شکاف بین مردم و حاکمیت را توضیح 
داده و به عنوان یک واقعیت حاکمیت و مردم را به ایجاد روابط 

متقابل یا تحکیم آن دعوت می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد به 
علت عمق فاجعه فساد اداری با اندکی واقعیت‌های عینی جامعه 
شکاف به حدی است که پرکردن آن و اعاده وضع به حالت تعادل 
نیاز به صرف وقت، هزینه روحی و روانی و مالی فراوان دارد و 
جز با بازتعریف و بازنگری در ارزش‌های مربوط به یک حکومت 
مردمسالار و چگونگی گزینش مدیران شایسته به نظر برگشت 
به حالت متعارف، حاکمیت قانون، اعاده سلامت مدیریتی، جلب 
رضایت و اعتماد مردم، تامین حقوق اساسی مردم، فقرزدایی، 
جز با اجرای قانون از کجا آورده‌ای؟، شایسته‌سالاری، برخورد 
بدون تبعیض با تمام مدیران در هر رده‌ای که هستند، میسور و 

ممکن نخواهد بود.

اذعان به وجود فساد، تبعیض و دیگر هیچ

 آيندگان ما را نمي بخشند؛ پس مسئوليت عدم تصويب احتمالي اين لايحه را مجمع بپذيرد
بگذارید یک تندرو رئیس‌جمهور شود تا عیار آنها در جهان مشخص شود

تندروها از موضع ضعف در آغوش غرب می‌افتند
 نپذیرفتن FATF کارکرد اقتصادی برجام را از بین می‌برد

دولت اصولگرا سرکار بود با FATF موافقت می‌شد
برخی اعضای مجمع با مدیریت چمدانی به اقتصاد نگاه می‌کنند

با اقتصاد بسته نمی‌توان با  کشورهای جهان تجارت کرد
دولت تنها 20 درصد قدرت کشور را در اختیار دارد

می‌گویند ایران بهشت دلالان و رانت‌خواران است! 

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 FATF نمی خواهيد موفقيت
به نام روحانی ثبت شود

   عکس:  آرمان‌ملی / حجت سپهوند


